
 

  ١٤از ١شماره صفحه:          ٢٨/٠١/٩٥       ١٠سوره مباركه احقاف     جلسه 

  

  

 

 ١٠درس تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

طَانيالش نم وذُ بِاللَّهجِيمِ أَعالر  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿ثَلاَثُ و الُهصو ف لُهمهاً و حكُر هتعضهاً و وكُر هأُم هلَتماناً حسإِح هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصلَغَ وي إِذَا بتراً حهونَ ش

ةً قَالَ رنس ينعبلَغَ أَرو ب هدأَش اهضرحاً تاللَ صمو أَنْ أَع يداللَي وو ع لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو ب

) ينملسالْم ني مو إِن كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل حل۱۵و أَص( سأَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كأُولئ زاوجتلُوا و نما عم ن

  ﴾)۱۶عن سيئاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصدقِ الَّذي كَانوا يوعدونَ (

 تمثيل مؤمن و كافر به دو گروه داراي تربيت خانوادگي و فاقد آن

د يفرمايمو نبوت،  ياز وح يد و بخشيان مسائل توحيه نازل شد، بعد از بکه در مکّ» احقاف« ٴمبارکه سوره

 ه و افترايرف ،داننديحر مسـ معاذ االله ـ آن را  ،کننديب ميرا تکذ يات الهيآ ياهند: عدباشمی دو قسمبر مردم 

گاه ذات کنند. آنيطلب مرا  ييل جدايه و آله و سلم) دلياالله عل يغمبر(صليکنند و از وجود مبارک پيم يتلقّ

 ين برهان الهيام است و اي پينلام من اوينه پو امبر هستم ي پينلنه من او ،مبرش فرمود به آا بگوايبه پ ياقدس اله

 يگريگروه د هم گروه ايندر برابر  ؛کننديرا ذکر م آن وقت شواهد فراواني ؛همراه است ياله ٴبا معجزه که است

 و ه کافرک عديو نبوت دو گروه بودند:  يافراد در برخورد با وح پس ١،﴾قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا﴿ بودند که

کند؛ فرمود يمطرح م يشتريشرح بو  يل خارجيک تمثين دو گروه را با يا يگاه ذات اقدس الهآن .ه مؤمنک عدي
                                                

  .١٣. سوره احقاف, آيه١
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وع ح شرياز همان خانواده صح ،درست است آا يِت خانوادگيها هستند که تربيبعض :ندهست افراد دو گروه

هم نسبت به فرزندانشان  و کننديهم نسبت به پدر و مادرشان احسان م ،اندت شدهيهم خودشان ترب که کننديم

نه به پدر و مادرشان  ،ح دارنديت صحيهستند که نه خودشان ترب يگرين گروه، گروه ديدر قبال ا ؛ندباشمی مراقب

وَ الَّذي قَالَ لوالديه ﴿است با  پانزدهه يکه در آ ﴾وصينا و﴿ن يا هستند! ندهينه به فکر نسل آو کنند ياحترام م

باشند؛میشش به بعد ذکر شده  ٴهيکه از آ يدر مقابل آن دو گروههستند که  دو گروه ،استهفده  هيآدر که  ﴾أُف 

 هستند که وقتي ييهاينو هم ﴾عداءًإِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَ و﴿ ک عده هستند کهيه شش به بعد فرمود يدر آ

نها يدر قبال ا ،و مانند آن ١﴾افْتراه﴿ند: يگويا مي ، استينحر مبن سيند ـ معاذ االله ـ ايگوينند ميرا بب ياله يوح

کفر هستند با آن  اهل فرقه اُوليٰ»: ةربعأفهاهنا فرق «پس  .﴾قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا﴿ند که باشمی يگروه

 ﴾وصينا و﴿گر هستند که با ين دو فرقه، دو گروه ديهستند. در مقابل ا ﴾الَّذين قَالُوا ربنا﴿ها، فرقه دوم حرف

 حِيت ناصحيبا تربهم  ياهعد و اب هستنديموفّق و کام يح خانوادگيت صحيبا ترب ياهعد که شوديشروع م

  مشکل دارند. ،يخانوداگ

  امي تشبيه شهادت اعضا در قيامت به ارائه فيلم اعمال انسانناتم

امت يوارد صحنه ق ات قبل روشن شد که انسان وقتييات قبل است؛ در آيکه مربوط به آ از مطالبي ياما برخ

اعضا و يک؛  ٢،﴾رة شراً يرهو من يعملْ مثْقَالَ ذَ٭ خيراً يره  فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة﴿که  نديبيشد، متن عمل را م

  ن دو. يدهند، ايجوارح او هم شهادت م

                                                
  .٨. سوره احقاف, آيه١
  .٨و ٧. سوره زلزال، آيات٢
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لم ير فون صيا ،لمير فومثل ص ؛کننده باشدادراک ،شاهد ستيشود که لازم نيذکر م يليا تمثيه يتشب يگاه

آن را ن گفته و انجام داده، يآنچه را که ا عنييکار کرده است؛ ه ن شخص چيدهد که ايخودش شهادت م

ست شاهد ادراک بکند، يلازم نکه شود يپس معلوم م ،دهنديبه انسان نشان مو د نکنيضبط م برداری کرده ولميف

  است.   که شهادت داد کافيينهم

ک وقت است که آن يکند؛ ياستشهاد م قضا ٴآن محکمهبلکه دهد، يلم شهادت نمين است که فيا تمثيل پاسخ

ن در صحنه يدهد، ايفهمد و اعتراض را پاسخ ميمرا شد به او که  ياعتراض ،کنديماستدلال  ،زنديشاهد حرف م

 ،کنديلم استدلال مين فيمحکمه به ا يقاض ،شده يبرداراست که از آن صحنه عکس لم صورتيياما ف ؛امت استيق

 ٴن صحنهيبا ا يقاضبلکه فهمد، ينم يزيزند، چيدهد، حرف نميلم شهادت نميصورت ف ون صحنه يا !نه استشهاد

در فلان  يا توست ين صدايا ين حرف را زدينکه در فلان صحنه تو ايد نشان ايگويم ،کنديلم استدلال ميف

ک؛ يد، يگويکاملاً سخن م »شاهد«امت يق ٴدر محکمه ولي ؛عمل توست ور ين تصويا ،ين کار را کردياکه صحنه 

ن دو؛ در يفهمد، اياعتراض را م ١﴾لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا﴿فهمد که يدست و پا را م اعتراض صاحبِ

دهد نه ي، سه؛ انطاق را محور قرار م﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿د: يگويبه معترض مو د يآيبرمصدد پاسخ 

ند ما در دو مرحله يگويو جوارح م ند، اعضاهماخدا به ما فکه ند يگويو جوارح نم اعضا عنيياعلام را، چهار؛ 

ما  يعدل اله ٴکه در محکمههم الآن  و يمديما فهم ييرن رشوه را بگياکه  يکه تو دست آورد : آن وقتييمآگاه بود

هم امروز، خدا امروز ما و  يمن روز زبان بسته بودآ منتها هم ؛ميم که در کجا حاضر هستيفهميما م ،ميحاضر هست

ما در هر دو مرحله »! ناملَعأ«نه  ،﴾ءٍقَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿ !آورد، نه ما را آگاه کرد را به حرف

در محکمه مسموع است که آن  شهادت، چون شهادتي يدااَ ٴهم در مرحله و تحمل حادثه ٴ؛ هم در مرحلهيمعالم بود

                                                
  .٢١. سوره فصلت، آيه١
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ک؛ عالمانه آن صورت را درک کند، دو؛ و به خاطر بسپارد، سه. پس هر ي شاهد در متن حادثه حضور داشته باشد،

شهادت؛  يداهم در مرحله اَ و هم در مرحله تحمل حادثه عنييرا پشت سر گذاشته؛  ين دو مرحله علميا يشاهد

  ند.يرد بگيبا يمنتها اجازه حرف زدن را از ذات اقدس اله

»لفتحص :«»ن ينکه ايلم؛ گذشته از اير فيمعاد که اصلاً معادل ندارد با تصو ٴ شهادت در صحنهينب» کم فرق

پارچه است  يِروبر ا ين ينکه ايا يبرا ،ستي عمل هم نيرنظ ؛کنديست بلکه محکمه استشهاد ميلم نه تنها شاهد نيف

 ينعمل از بمتن  ولي ؛ بردن استيناست که کاملاً قابل پاره کردن و از ب يگريجِرم د يِا رويکاغذ است  يِا روي

  ست.ين رفتني

  ﴾شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ﴿ آيهٴامكان مدني بودن 

 است» عبد اللَّه بنِ سلَام«» شاهد«ست که آن يروشن ن يليخ ١،﴾شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ﴿ان ياما در جر

م(سلام االله يکل يوجود مبارک موسا ﴾د من بنِي إِسرائيلَشهِد شاه﴿م منظور از يياما بگو ؛هم ندارد ييرا نه! تأثي

ذکر  »شاهد«ن ام را به عنويکل ينام موسا يست که ذات اقدس الهين با مقام آن حضرت سازگار نيه) است، ايعل

 و جندسنيم يرا با افراد عاد يافراد عاد زيراور شهادت داد! طم آنيکل يموسا ،ديور هستطنيبکند که شما اگر ا

 »عبد اللَّه بنِ سلَام«باشد و  »عبد اللَّه بنِ سلَام« ،»شاهد«منظور از ن اگر يبنابرا !سنجنديم ايم را با انبيکل يموسا

االله  يغمبر(صليم به دستور ذات مقدس پييم و بگويبدان ه را مدنيين آيان آورده باشد، ممکن است ايمنه ايهم در مد

  ندارد.  ين محذوري، ااست قرار گرفته سوره نيدر ا ه و آله و سلم)يعل

                                                
  .١٠. سوره احقاف, آيه١
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  ﴾شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ﴿ آيهٴمقصود از بني اسرائيل در 

بعد از وجود  يايد که انبيا نه؟ مستحضريآاست  برای ليانجل قبول دارند که ياسرائا بنييعمده آن است که آ

منتها  ؛ه و آله و سلم)ياالله عل ي(صلاسلام غمبريوجود مبارک پ حتي ؛ندهست يميابراه يايانب م؛يمبارک حضرت ابراه

 .نها هستنديعقوب و ايگر فرزندان اسحاق و يد يايانب ١،»أَنا ابن الذَّبِيحين«ل است که فرمود: يحضرت فرزند اسماع

 »يلياسرائ« يايانب ،ندهست بعقويچون فرزندان اسحاق و  اين انبيا ؛است »لياسرائ«حضرت يعقوب  لقب پرافتخار

اعم از  ،هايهوديان آوردند؛ لذا يمل هم اياسرائ بنييرگرچه غ ،اندلياسرائنها هم به نام بنيياقوام او ند باشمی

ل هم ياسرائ عرب است. بنييراعم از عرب و غ ،هانکه مسلمانيچه ا ،ندباشمی يلياسرائ بنييرل و غياسرائبني

ل کردنديکل يک موسات وجود مبارنبوٴدر سوره مبارکه .ح رايمس يسايهم رسالت وجود مبارک ع ،م را تحم 

 قَومِ لم تؤذُوننِي و إِذْ قَالَ موسي لقَومه يا و﴿ن است: يه پنج ايآ ،است ن صورت آمدهيه پنج و شش به ايآ» صف«

ولُ اللَّهسي رونَ أَنلَمعن صورت آمده است: يه شش به ايل بودند. در آياسرائبني همان او که قوم ﴾قَد ت﴿إِذْ قَالَ  و

مبشراً بِرسولٍ يأْتي من  بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقاً لما بين يدي من التوراة و عيسي ابن مريم يا

دمأَح همي اسدعياسرائن بنييبنابرا ـ االله عليه و آله و سلم يصلـ  ،﴾بيوجود مبارک موسا ل هم در حوزه رسالت 

 ييرحالا قبول و نکول آا تأث ،هما)يح(سلام االله عليمس يسايوجود مبارک ع هم در حوزه رسالتو م بودند يکل

از  يرالبته غ ،ل بودندياسرائوام آا جزء بنيهم اق، ندهست يلياسرائبني ياين دو بزرگوار جزء انبيهم ا ولي ؛ندارد

  ان آوردند.يمل هم اياسرئبني

                                                
  .٥٨و  ٥٧و  ٥٦، ص١. الخصال، ج١
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  پاسخ رفع خوف مؤمنان متناسب با درجات ايماني آنان

سوره  یانيپاقسمت در  است؛ ٢﴾إِنَّ الَّذين آمنوا﴿مثل  ١﴾إِنَّ الَّذين قَالُوا﴿ان يآن است که در جر يمطلب بعد

آله  يه و عليغمبر(عليهم وجود مبارک پ ٣؛﴾الْمؤمنونَ من الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه وآ﴿دارد: » بقره« ٴمبارکه

ک ي .وابسته است يان به درجات آن ذوات قدسيمدرجات ا البته ؛ينهم مؤمن و ان آورديمة و الثناء) ايآلاف التح

است، اصحاب خاص آا  انشان در مرحله عالييملسلام) اهم ايت(عليغمبر و اهل بيانسان کامل معصوم مثل پ

هر سه گروه هم  ﴾إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه﴿ن يا .تر استنازل ٴمرحلهدر انشان يمهم ا يانشان متوسط و افراد عاديما

غمبر و اهل يمثل پ ،شنوند و پاسخ سه درجه است: پاسخ انسان کامل معصوميسه گروه پاسخ م ؛شوديرا شامل م

پاسخ  ٤،﴾لاَ هم يحزنونَ فَلاَ خوف علَيهِم و﴿د: يفرمايدهد که ميم يهم السلام) را خود ذات اقدس الهيت(عليب

تر فيتر را فرشتگان ضع نازلينپاسخ مؤمن ـ و انييفرشتگان مـ مثلاً دهند يمتوسط را فرشتگان م ينِمؤمن

يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ ﴿هم  ٥،﴾اللَّه يتوفَّي الأنفُس﴿هم سه قسم است: هم  ينکه توفّيمثل ا ،دهنديم

ا﴿هم  ٦،﴾بِكُملُنسر هفَّتواست ر مجموعيز ٴملائکهو هست ه) يل(سلام االله عليبه دست عزرائ »إماته«اگر  ٧؛﴾ت ،

 فَلاَ خوف علَيهِم و﴿ن ين ايبنابرا !پاسخ هم سه مرحله و است م هم سه مرحلهيتعل ،هم سه مرحله است »اءيإح«

گونه از ذوات نيل و ايل و اسرافي جبرئيرنظ یهم فرشتگان ،ديفرمايم يرا هم ذات اقدس اله ﴾لاَ هم يحزنونَ

  .انييم ٴهم ملائکه و نديفرمايمقدس م

                                                
  .١٣. سوره احقاف, آيه١
  .٦٢. سوره بقره, آيه٢
  .٢٨٥. سوره بقره، آيه٣
  .١٣. سوره احقاف, آيه٤
  .٤٢وره زمر، آيه. س٥
  .١١. سوره سجده، آيه٦
  .٦١. سوره انعام، آيه٧
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  تقسيم خوف به دو قسم و رفع مذموم آن از مؤمنان

را  يزيترسد چينکه آدم ميمثل ا ،آور استنقص »خوف«شده است، آن  يکه نف خوفين است، يگر ايب دمطل

 ،است يمحمود یءک شي يفراق اله »خوف«را از دست داده است؛ اما  يزيا محزون است که چياز دست بدهد 

 و﴿ فرمود: خت بربندد، چونر »خوف«ن يد داشته باشد که ايا امي ،گله داشته باشد »خوف«ن يد انسان از اينبا

انتنج هبر قَامم افخ نماصلاً احترام  ؛ديرگي ميمحر ين مقام است که انسان از مقام الهيترعالي »خوف«ن يا ١،﴾ل

انسان احترام  ،شوديکه وارد حرم مطهر م وقتي !ديرگي ميمکه انسان حراست  نيا يبرا ،احترام گفتندکه را 

ما  و ند او استاد استيگويکه مـ ستادن يدر برابر او ا ، گرفتنيمن حريا !ک بشوديکند نزديجرأت نم عنييکند؛ يم

د توقع ينباما که علت است  نيابه  !عبادت است اين يک يذات اقدس الهبه احترام و  ـ يماستادهيدر برابر او ا

ک يبلکه  ،ستين ﴾لمن خاف مقَام ربه و﴿برابر در  ﴾فَلاَ خوف﴿ن يا ! بروديناز ب »خوف«ن يم ايداشته باش

  .﴾لاَ هم يحزنونَ فَلاَ خوف علَيهِم و﴿ترسد، آا ياست که انسان از حوادث م يعاد »خوف«

الْحمد للَّه الَّذي ﴿د: يگويهر کس وارد شت شده است مـ هاست همه شتي ين براياـ ان شت يدر جر

ن باشد يا آا است که واقعاً منطق کساني برای ،نباشد ا و در آخرت خوفيينکه در دنياما ا ٢؛﴾ذْهب عنا الْحزنَأَ

﴿ا اللَّهنبا منطق !نه تنها لفظشان ،﴾رن باشد يا آ﴿ا اللَّهنبن منطق هم استقامت داشته باشند؛ لذا يو برابر ا ﴾ر

نها يمحبوب ا که است آنچه از دست دادني ، چونشودينها گرفته نمياز ا يزينکه چيا يست، براينها نيا يبرا يهراس

است و نه  ﴾أُولئك أَصحاب الْجنة﴿ است. فرمود: ينچننيحزن هم ا ،ستين نهاست گرفتنييست و آنچه محبوب اين

  است. ٣﴾ا كَانوا يعملُونَجزاءً بِم﴿ن ينکه جاودانه هستند و ايا يبرا ،با شت دارند تنها صحابتي

                                                
  .٤٦. سوره الرحمن، آيه١
  .٣٤. سوره فاطر، آيه٢
  .١٤. سوره احقاف, آيه٣
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  پدر و مادر مجراي فيض خالقيت الهي و لزوم شكرگذاري از آنان

ها را و آن حرف ١﴾كَانوا بِعبادتهِم كَافرِين إِذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً و و﴿ک گروه بودند که يپس 

قَالُوا ربنا ﴿هم هستند که  يگروه ؛است و مانند آن »افتراء«ن يا يااست  »ينبحر مس«ن يگفتند که ايزدند و ميم

د پدر يفرمايکند؛ مياد ميبرابر آا  ،شوديشروع م يت خانوادگيآن وقت دو گروه را که از ترب ،﴾اللَّه ثُم استقَاموا

 آنو امثال  »علقه«را به  »نطفه« ،يمديست که ما شما را آفريطور ننيا ،ندهست تيض خالقيف ينها مجرايو مادر ا

ا ين گوساله يکنند که مثلاً ايم ييون رحم کارهايرباشد که در ب ياديبن يهاشه سلولي شين هميرنظ ؛يمل کرديتبد

مادر،  يست که خلق و خوي نينن چنيا ،ميرسانيوضات را به شما مين فيمادر ا سِفْما از راه ن !ديايا بين بره به دنيا

 ٢،﴾ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً﴿هايي که از همه فيض !اثر باشدگيري کودک بيدر شکل د مادريعقا وو سنن آداب 

 !گذردمادر مي نفْسِهمه از مسير  ،﴾فَكَسونا الْعظَام لَحماً ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿را  »مضغه« و» مضغه«را  »علقه«

او مظهر  ،گذرداگر همه از اين مسير مي !اي باشد و خبر نداشته باشديک ظرف شيشه وطور نيست که ااين

 پدر و مادر به شما رسيد!براي اينکه نعمت از مسير  ٣،﴾أَن اشكُر لي و لوالديك﴿خالقيت خواهد بود؛ لذا فرمود: 

اينها را در نگهداري اين سيماها ذکر  کند، گاهي محفظه بودنگاهي مسير بودن اينها را در اصل حدوث ذکر مي

أَن اشكُر لي و ﴿کند. آن اينها ذکر ميو مانند بليغ اينها را در پرورش و رشد و بالندگي  سعيِهم کند، گاهي مي

كيدالونشان مي ﴾لت ذات اقدس الهي هستنددهد که اينها مظهر خالقي.   

                                                
  .٦. سوره احقاف, آيه١
  .١٤. سوره مؤمنون، آيه٢
  .١٤. سوره لقمان، آيه٣
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  و مادر بيان آيات دال بر احترام و احسان به پدر

 ﴾أَن اشكُر لي و لوالديك﴿کند: يکي همان پدر و مادر را گوشزد ميبه است که احترام از آيات چند طايفه 

وصينا الْإِنسانَ بِوالديه  و﴿که فرمود: ـ يعني آيه پانزده  ـ است» احقاف«است، يکي اين آيه سوره مبارکه 

إِنَّ اللَّه يأْمر ﴿احسان را فراموش نکنند، چون  !که نسبت به اينها بالاتر از عدلما سفارش کرديم  ؛﴾إِحساناً

و ﴿ که فرمود: گاهي تعبير به حسن دارد ؛بالاتر از عدل است ٴمرحله ﴾و الْإِحسان﴿ ،مياني است ٴمرحله ١﴾بِالْعدلِ

 لُّدي«ق حذف متعلَّهم گاهي  ؛تواند هماهنگ باشدآن احسان مي اين حسن با ٢،﴾وصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً

لَعي العسن«است که ندارد » وممفرمود: »احسان«يا  »ح ،﴿هيدالانَ بِوا الْإِنسنيصو ق نشانه که اين حذف متعلَّ ٣﴾و

اين سه پس ادرتان روا بداريد. شما نسبت به پدر و مرا ير است عموم و اطلاق آن محذوف است؛ يعني آنچه کار خ

 آن قمتعلَّهم يک طايفه  و است »حسن« آن قق است، يک طايفه متعلَّطايفه شد: يک طايفه با حذف متعلَّ

، اين نشانه آن است که پدر و مادر ﴾أَن اشكُر لي و لوالديك﴿ل ذکر شده است ؛ آن چهارمين طايفه که او»احسان«

ا ﴿فرمود:  ،هاي منفياما در بخش ؛ندهست قدس الهيت ذات امظهر خالقيملاَهك ا أَومهدأَح ربالْك كندع نلُغبا يإِم

ا أُفمقُل لَهيا  ٤﴾فَلَا ت﴿ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخ اين  ٥،﴾و﴿﴾ضفاخ ا ﴿مجموعه همان زير ونيصو و

يک امر  ﴾فَلَا تقُل لَهما أُف﴿و مانند آن است؛ اما  ﴾وصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحساناً و﴿ و ﴾بِوالديه حسناً الْإِنسانَ

  ند. هست به عاطفه وابستهخيلی اينها در دوراني هستند که  !برنجاني؟را ي است که مبادا اينها  ومنهي 

                                                
  .٩٠. سوره نحل، آيه١
  .٨. سوره عنکبوت، آيه٢
  .١٤. سوره لقمان، آيه٣
  .٢٣. سوره اسراء، آيه٤
  .٢٤. سوره اسراء، آيه٥
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  با بيان سي ماه حمل و شيردهي اوتبيين حرمت جايگاه مادر 

رهان مسئله فرمود ب ،بعد براي اينکه حرمت مادر مشخص بشود ،﴾وصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحساناً و﴿ فرمود:

آيد اين رنج تحمل کرده است. آن فشاري که از بيرون مي و »کُره«ان بارداري را با روهم اين است که مادر د

 ،﴾حملَته أُمه كُرهاً﴿: »کُره«گويند ميرا ؛ اما فشاري که از درون هست »کَره«، »إکراه« و» مکره« شودشخص مي

مادر شدن را  او !بلکه با اشتياق !با رنج و دشواري، نه با کراهت ؛﴾وضعته كُرهاً و﴿است. جهت اين  برایاين 

اما  ؛تحميلي از خارج نيست ،کراهتي در کار نيست !ولي با فشار ؛دوست دارد، آنچه در رحم دارد را دوست دارد

، اين دو؛ مجموع حمل و وصال او هم سي ماه ﴾و وضعته كُرهاً﴿، يک؛ ﴾حملَته أُمه كُرهاً﴿ .باري است محبوب

از دوران شيرخوارگي جدا را  وتا ا ،است ﴿وضعته﴾که  ﴾و فصالُه﴿است، » کُره«که  ه﴾و حملُ﴿ .است، اين سه

  شود سي ماه.بکند، اين مي

هم  ١الغدير کتابرا مرحوم علامه اميني در  آن برخي از خلفا که قصهـ در زمان وجود مبارک حضرت امير 

جم ر ا که به فاصله شش ماه فرزند آوردخليفه دوم خواست کسي ر ـ آا هم هست ٢در جوامع روايي و نقل کرد

 و نه ماه است، بعد که به عرض حضرت رساندند حضرت فوراً حضور پيدا کرد حمل لّقَد که اَکرکند، خيال مي

ن وقتي که در مترل بود شما شواهدي اقامه کرديد که اين مرد از آ ؛حمل شش ماه است لِّقَکه اَگويد فرمود قرآن مي

، خيال کرديد است فرزند آوردهو شته بار به زمين گذا او همسرهم  ماه و در ظرف اين شش تا شش ماه بعد نيامده

نه نه ماه، چرا؟  ،حمل شش ماه است لّقَکنيد، در حالي که اَجاري مي حمل نه ماه است و الآن داريد حد لِّقَکه اَ
                                                

و الْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ ﴿قوله تعالى:  و ﴾حملُه و فصالُه ثَلاَثُونَ شهراً﴿نصب عينه الآية الكريمة:  امرأة ولدت لستة أشهر بالرجم و یحكمه عل و«؛ ٦٣، ص٨. الغدير، ج١
  ».﴾كَاملَينِ

بن أَبِي طَالبٍ نا أَبو بدرٍ شجاع بن الْوليد ثنا سعيد بن أَبِي عروبةَ عن  یخبرنا أَبو عبد االلهِ الْحافظُ نا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب نا يحي«؛ ٤٤٢ص ،٧ج )،أبو بكر البيهقيی(السنن الكبر. ٢
غَ ذَلك فَبلَ  لَيس علَيها رجملَدت لسِتة أَشهرٍ فَهم بِرجمها فَبلَغَ ذَلك عليا رضي االلهُ عنه فَقَالَ: ي الْقَصاف عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسود الديلي أَنَّ عمر رضي االلهُ عنه أُتي بِامرأَة قَد وداود بنِ أَبِ

شهرٍ حملُه حولَينِ تمام فَسِتةُ أَ ﴾فصالُه ثَلَاثُونَ شهرا حملُه و و﴿قَالَ:  و  ﴾الْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ و﴿عمر رضي االلهُ عنه فَأَرسلَ إِلَيه فَسأَلَه فَقَالَ: 
  ».عنها ثُم ولَدت یقَالَ:  فَخلَّ لَا رجم علَيهالَا حد علَيها أَو قَالَ: 
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و دوران بارداري او و شيردادن او  ٴيعني مجموعه ؛﴾و حملُه و فصالُه ثَلاَثُونَ شهراً﴿براي اينکه در اين آيه دارد: 

دوران شيرخوارگي و شير دادن را دو سال » بقره« ٴمجموعاً سي ماه است. در سوره مبارکه كودكشيرخوارگي 

 ؛﴾و الْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ﴿اين است: » بقره«سوره مبارکه  ٢٣٣ماه، آيه  ٢٤داند؛ يعني مي

که  ؛ يعني دو تا دوازده ماهدو سال استـ حکم خاص خودش را دارد و ثر دارد شير در اسلام ا ـدوران شير 

د لَه رِزقُهن و و الْوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ و علَي الْمولُو﴿ماه.  ٢٤شود مي

نهتوسپدر هست از پدر به عنوان  که برایفرزند  ،﴾ك»لَه لُودوتأمين نفقه به عهده پدر چون  ،شودياد مي »م

دوران شير دادن دو سال است، اين دو سال را که از » بقره«سوره مبارکه  ٢٣٣که طبق آيه حضرت فرمود  .هست

و حملُه و فصالُه ﴿ت. فرمود: شش ماه اس حمل شود که اَقَلّماه، پس معلوم ميشود شش سي ماه کم بکنيد، مي

 ،شش ماه هم دوران حمل است ،است» فصال«ماه دوران شير خوارگي است که  ٢٤ ،سي ماه است ؛﴾ثَلاَثُونَ شهراً

  جا بود نجات دادند.حمل اين است؛ لذا آن زن را از حدي که بي لّقَاَپس 

  حد بر گردن اينها! پرسش: ...

جا وجود مبارک ولي در آن !کم نبودکه هم قيفه سمراجعه نکردند، خلاف که امير محکمه حضرت  بهپاسخ: 

  حضرت امير آا را نجات داد. 

اللَّه ﴿نظير آن سه بخش از آياتي که  ١تفسير قرآن به قرآن است؛ ٴو اين هم يک نحوهبيان شد اين برهان قرآني 

فَّي الأنفُسوتالْ﴿ ،هست ﴾ي لَكفَّاكُم موتيكِّلَ بِكُمي والَّذ توبنابراين اينکه فرمود:  هست و مانند آن. ﴾م﴿ لُهمح و

  اين است. ﴾و فصالُه ثَلاَثُونَ شهراً

  ؟شمسي باشد بايد ﴿حولَينِ﴾شمسي است يا قمري؟ ظاهراً » شهر«از پرسش: منظور 

                                                
  .»القُرآن يفَسر بعضه بعضاً«؛ ٣٩٠ص ،)طبري(ايي کامل. ١
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  نه شمسي. ،شودلوب ميقمري مطهم معمولاً  و پاسخ: هر دو را بايد قمري حساب بکنيم

  »فنعمت المرضعة و بئست الفاطمة«مقصود رسول خدا از 

است که  تحف العقوليک حديث شريفي از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) در کتاب شريف 

درباره دنياست که  »ةُ و بِئْست الْفَاطمةُفَنِعمت الْمرضع«اين  ١،»فَنِعمت الْمرضعةُ و بِئْست الْفَاطمةُ«حضرت فرمود: 

 و »عرضا«آن که مستحضريد  .»فاطمه«است و يک روز  »رضعهم«دنيا را به دو روز تشبيه کردند: يک روز 

آور و محرم است که در همين دوران دو سالگي باشد و اگر اين بچه از دو سالگي گذشت و ديگر شيردادني حرمت

يعني » فطام« ٢،»بعد فطَام لَا رضاع«کند که فرمودند: رمت نميشير نشر حبه بعد از آن  ،شددو سال و چند روز 

ديگر محرميت را به همراه  ،، از آن به بعد شير هر کسي را بخورداست تمام شده او بچه را از شير گرفتند و دو سال

يعني  ؛»بعد فطَام لَا رضاع«گيرند که از پستان مادر مي در اثر دو سالگيآن وقتي است که کودک را » فطام«ندارد. 

از وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)  تحف العقولاثر شرعي ندارد. اين حديثي که در کتاب شريف 

روز خوشي است و يک روز فرمود براي کودکان يک  ؛»فَنِعمت الْمرضعةُ و بِئْست الْفَاطمةُ«نقل شد اين است که 

از آا که دهد و مادر پستان خود را در کام آا قرار مي آيندبه دنيا میناخوشي؛ روز خوش آن وقتي است که 

گيرد و آن کودک گريه آن وقتي است که مادر پستان را از اين کودک مي »فطام«، روز برنداين شير لذّت مي

به اينها که شغل  ،دهندبه اينها که سمت مي ،رفتي؟ فرمود دنيا هم دو روز استکند که چرا اين پستان را از من گمي

 »رضاع«روز و روز معارفه اوست و رسند آن روزي که به اين پست مي ،دهندبه اينها که پست ميو دهند مي

 و گويندبه او مي براي او لذّت دارد و تبريککه گذارند ست را در دهن او مي، روزي است که پستان اين پاست

                                                
  .٣٥. تحف العقول، ص١
  .٤٤٣، ص٥. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٢
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فرمود دنيا  ؛اوست »فطام«شود و مانند آن، روز معزول مييا شود شود يا از کار برکنار ميروزي که بازنشست مي

روزي است که انسان به يک پست  ؛دارد »طامف« هم يک روزو دارد  »رضاع«يک روز  !طور استبراي همه همين

شود و مانند از کار برکنار مي ،شودمعزول مي ،گيرندست را از او مياست که اين پهم روزي  و رسدو مقامي مي

 ،کنندتجربه مي اين دو روز راو  ١»يوم لَك و يوم علَيك الدهر يومان«آن. فرمود به نظر مردم که اين دو روز را که 

است که اين پست  »طامف«و روز ديگر روز  »ضعةُفَنِعمت الْمر«گويند: که مي »رضاع«روزي است براي آا روز 

  .هم روز رضاع است هم روز فطام !براي همه اين دو روز هست ،»بِئْست الْفَاطمةُ«شود: گيرند ميرا از آا مي

  استثناپذير نبودن ترك احترام والدين مگر در يك صورت

گاهي به  ،دنکنرا ذکر مي آنام به مادر و امثال در آيات ديگري هم وقتي احتر يااما در اين آيه محل بحث 

در سوره مبارکه  ،کنندگاهي به عنوان پرهيز از پرخاش ذکر ميو کنند صورت همان احسان دنيايي ذکر مي

س لَك بِه علْم فَلاَ و وصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً و إِن جاهداك لتشرِك بِي ما لَي﴿اين است:  هشتآيه » عنکبوت«

   .﴾تطعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

پدر و مادر  ،در جاهليت جواني در اثر تبليغات وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) ايمان آورد

ن جديد برداري، او به عرض حضرت رساند که مشرک او روي تعصب جاهلي گفتند حتماً بايد دست از اين دي

 ؛من الآن يک مشکل خانوادگي پيدا کردم، آيه نازل شد که شما به پدر و مادرتان در مسائل دنيايي احترام بگذاريد

لتشرِك بِي ما لَيس  و وصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسناً و إِن جاهداك﴿ !اما در مسائل اعتقادي که نبايد پيرو اينها باشيد

جا ديگر اين ،کنند که شما را از توحيد به شرک برگرداننداگر اينها تلاش و کوشش مي ؛﴾لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما

                                                
١ .٧٢ج البلاغة(للصبحي صالح)، نامه.  
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که  اين جزء بيانات نوراني حضرت است ١،»في معصية الْخالق لَا طَاعةَ لمخلُوقٍ«را گوش ندهيد، چون  آا حرف

کسي  .»في معصية الْخالق لَا طَاعةَ لمخلُوقٍ«پذير، نه تقييدو پذير است ترين اصولي است که نه تخصيصجزء محکم

جا اين آيه آن !ي اينکه پدرش چنين گفته يا مادرش چنين گفته، اين صحيح نيستاربکند معصيت خدا را بخواهد 

که در آيه  ٢﴾و صاحبهما في الدنيا معروفاً﴿که احترام پدر و مادر لازم است  نازل شد که شما به اين جوان بگوييد

در و مطلقا که نگفتيم  ،و اگر ما گفتيم﴾ ﴿فَلاَ تطعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَجا اما اين ،ديگر گفتيم

  .﴾و صاحبهما في الدنيا معروفاً﴿نويد، گفتيم بشرا هاي اينها همه امور حرف

و وصينا الْإِنسانَ ﴿هم اين است:  چهاردهآيه » لقمان«بنابراين اين بخشي که شروع شده در سوره مبارکه 

ل كُراش نِ أَنيامي عف الُهصف نٍ وهلَي وناً عهو هأُم هلَتمح هيدالبِويرصالْم إِلَي كيدالول لَي أَن ٭  ي وع اكداهإِن ج و

 »نفقه«خواهند، مي »مسکن«اينها  ؛﴾﴿و صاحبهما في الدنيا معروفاًاما  ،تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلاَ تطعهما﴾

هاي ديني و اما حرف ؛را حل کنيد آا مشکلات دنيايي خواهند،مي »دارو«خواهند، مي »سوهک«خواهند، مي

و اتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُم ﴿ولي  ؛﴾﴿و صاحبهما في الدنيا معروفاً ،چنين نيستاخروي را از اينها بگيريد اين

  .﴾إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  »الحمد الله رب العالمينو «

                                                
  .١٦٥. ج البلاغة(للصبحي صالح)، حکمت١
  .١٥. سوره لقمان، آيه٢


